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  چكيده
تاريخ اسلام كه افكار وآثار علمي درهاي برجسته  امام محمد غزالي از شخصيت

هاي پس از خود نيـز    در علم و سياست زمانه خويش، بر سدهر او علاوه بر تأثي
هاي گوناگوني را درطول تاريخ به خود  موثر واقع شد و حيات فكري او داوري

دسـتگاه سـلطان سـنجر    هـاي ورود غزالـي بـه     بااين حال برخي از جنبـه . ديد
سلجوقي و پذيرش تدريس نظاميه نيشابور هنوز جاي بررسي دارد؛ اين مطلب 

اي برخوردار است كه بدانيم  چرا پس از يك دوره گـرايش بـه    از اهميت ويژه
ق به دعوت سنجر سلجوقي و وزيرش فخرالملك .ه499تصوف دوباره در سال 

اره گيري او پـس از يكسـال چـه    پاسخ مثبت داد؟ مساله ي ديگر اينكه دليل كن
  بوده و چه عواملي ديگر بار او را به بازگشت ترغيب كرد؟ 

شناســي تــاريخي و  شناســي و زمينــه پــژوهش حاضــر بــا رويكــرد جامعــه
نشـان داد كـه عوامـل سياسـي قبـل و بعـد دوره         گيري از منـابع تـاريخي   بهره

خانـدان  حكمراني سنجر از جمله مـرگ بركيـارق و قـدرت گـرفتن سـنجر و      
الملك تاثير زيادي در گرايش غزالي به نظاميه نيشابور براي تبليـغ مـذهب    نظام

اهل سنّت در زمان پادشاهي نيرومند داشته است؛در حـالي كـه ضـعف دولـت     
سلجوقي، قتل فخرالملك، حسادت و توطئه فقهاي نيشابور از عوامل جدايي او 

  .از نظاميه نيشابور در فترت يكساله بوده است
غزالي، دولت سلجوقي، عهد سنجر، فخر الملك، نظاميه نيشـابور،   :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
امام زين الدين محمد بن محمد الغزالي ابي عبد االله،زاده ي طـوس بـه سـال    1حجه الاسلام

 بوده كه مقدمات علوم را در طوس) 126/ 35: 1413؛ ذهبي، 6/193: سبكي، بي تا( ق.ه450
) 194/ 6، بـي تـا  ؛ سـبكي،  21/27: 1417:؛ خطيب بغـدادي، 84: 1403فارسي، ( فرا گرفت،

محمد بن ابي بكـر  (سپس براي ادامه تحصيل به جرجان نزد امام ابونصر اسماعيلي جرجاني
و نظاميه نيشابور نزد امام الحرمين جوينيبه تحصـيل  ) 475. م)(احمد بن ابراهيم بن اسماعيل

شش در مذهب، اصول، خلافو منطق برتري يافت، حكمت و فلسفه پرداخت و تلاش و كو
در هـر  . را خواند و سخنان ارباب اين علم را فهميد و به رد و ابطال ادعاهاي آن پرداخـت 

/  6 :بـي تـا  ؛ سبكي، 27/ 21 :1417خطيب بغدادي،(يك از اين علوم كتابهاي خوبي نوشت
؛ 117/ 35: 1413ذهبـي،  (حب شـد با ابوعلي فارمدي صوفي وعمر خيام آشـنا ومصـا  )196

  )12/81: 1368سيداحمد جوادي وديگران،
عصر انحلال و ضعف , ق يعني در عصر سوم عباسي . غزالي در نيمه دوم قرن پنجم ه

سياسي و نظامي و عصر انحطاط و آشوب در اخلاق و جمود و خمول در افكار،گسترش 
از چندي تسلط سلجوقيان بـر   نهضت اسماعيليه و دعوت فاطميان، استيلاي تركان و پس

حنـا  (بغداد و رواج تاسيس مدارس نظاميه به قصد دفاع از دين و پشتيباني از  اصل سـنتّ 
و همچنـين  ) 44: 1367؛ ابوحامـد غزالـي،   236- 237/  2: 1993الفاخوري وخليل الجـر،  

ــدوي،(دوران اســتبداد ســلاطين و قــل و قــم منتقــدين  ، و برقــراري نظــام )304: 1423ن
ــر اصــناف  جاسوســي ــري از اكث ــابهره گي ــدر ب ــل ،(مقت ــي ) 256.- 257/ 5: 1385بوي حت

بااين حال بامرگ ملكشـاه و نـزاع داخلـي در    . مي زيسته است) 327: 1413مرحبا،(صوفيه
امور آشفتگي پديد آمده باطنيه مجال رشد يافته و قتل و كشتار رجال معروف رواج يافتـه  

 3: 1399ابـن عمـاد حنبلـي،    (نزاع و جنگ برپادر ميان فرق اسلامي به ويژه شيعه و سني 
در اين شرايط بود كه غزالي به سران سلجوقي نامه . و باعث كشتار و ناامني گشتند) 368/

معـين الملـك را از لهـو لعـب     ) 93: 1414القرضـاوي، .(نوشت و آنها را ارشاد مي كرد  مي
مي كرد كه مايه فسـق   داشت و ظلم وزارت خواجه نظام الملك را به او گوشزد  برحذر مي

  )60: 1333غزالي،.( و فساد شده بود
نخستين آشنايي غزالي با مدارس نظاميه پس از مرگ پدرش بود كه به دليل بي بضاعتي 

بااين حال )21/27: 1417خطيب بغدادي،.( و فقر براي ادامه تحصيل به نظاميه نيشابور رفت
خواجه نظام الملك وزير راه يـافتو بـر   پس از مرگ امام الحرمين جويني غزالي به لشكرگاه 
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/ ،35:  1413؛ ذهبـي،  201/ 55: 1948ابـن عسـاكر،   . (جاه و منزلتي خـاص دسـت يافـت   
/ 6: بـي تـا  سـبكي،  (همچنين در ميان مردم هم به سبب حسن كلام،فضل و فصاحتش)116
كه  ق به رياست نظاميه بغداد منصوب شد.ه484از اين رو در  در.مورد توجه ويژه بود)197

تدريس در آن عملي سياسي بود و غزالي هم سـهمي در توزيـع عمـومي قـدرت سياسـي      
احياگر فكري اسلام تسننّ كه روابـط حسـنه اي بـا خليفـه ،     ) 60: 1365طباطبايي،.( داشت

سلطان و وزير داشت ، مورد توجه و مشاور آنان بود از هر فرصتي براي القاء آرا و انديشـه  
ابـن  (و با نصايح خود آنـان را در انتخـاب راه يـاري مـي نمـود      هاي خود استفاده مي كرد

با وجـود آنكـه روابـط بـين     ) 139/ 12: 1407؛ ابن كثير دمشقي ،592/ 3: ، 1408خلدون، 
خليفه و سلطان و ضعف و در ماندگي خليفه شانزده ساله در برابر شاهزادگان سـلجوقي او  

فضـائح  خليفـه ضـعيف، كتـاب    را از دستگاه خلافت مأيوس مـي سـاخته دسـتور همـين     
: 1989؛ زركلـي، 3- 5: 1383غزالـي، . (را به نام المسـتظهر تـاليف كـرد    )المستظهري(الباطنيه

ماجراي باطنيها يك تهديد واقعي براي تمام دنياي اسلام سنيّ بود كه حتي در دوره ) 1/158
ايـن  . دخلوت و عزلت نيز جرأت داشت بر ضد آنها كتاب بنويسد و عقايـد آنهـا را رد كن ـ  

موضع گيريها را بيش از آنكه اعتقادي بدانند ، سياسي دانسته و از مقتضيات زمـان و نقـش   
بااين وجـود بـه يـك بـاره      )4: 1370ابراهيمي ديناني،.( عوامل حكومتي بر كنار نبوده است

بغداد را ترك و بحث و تدريس را رها كرد كهدر ميان دلايل ترك بغداد عواملي چون ؛ قتل 
ظام الملك بعنوان حامي غزالي؛  بيم از كشته شدن توسط باطني هـا و جسـتجوي   خواجه ن

غزالــي (عــدم فهــم ســخنان او)1381،202عثمــان بكــار ،(شــهرت و آوازه از نــوعي ديگــر
:  1995؛ حمـوي،  413:   1998قزويني، (زهد و پرهيزگاري و پرستش خداوند) 10:.1333،

: 1385بويـل  ، (ر هاي بغداد و ري و اصفهان؛ تعقيب و آزار علماي شافعي در شه)ذيل ماده
و ) 237: 1363پطروشفسـكي ، (حمايت از تتُشُ در برابر بركيـارق و تـرس از انتقـام   ) 5/77

از جاه و مـال بريـدم و وارد   «:به گونه اي كه مي گفت. تحولات روحي به چشم مي خورد
  )47: 1360غزالي ،.( »تصوف شدم

اند غير ممكن است صفحاتي   فرسايي كرده  دوره قلمتمام مورخان و محققاّني كه در اين 
يا حتي الامكان سطوري چند از اثر خود را به اين شخصيت مهم وتـأثير گـذار اختصـاص    

گرفته تا پژوهشگران و ... كثيرو  عساكر،ابن  خلدون،ابن  ازمورخان مشهور مانند ابن. نداده باشند
صالح احمـد  . آثار و تأثيرات او پرداخته اندخاورشناسان هركدام به نوعي به معرفي غزالي، 

 :Al-Shami, 1993)الشامي تا حدود زيادي آراء فلسفي و كلامي او را مدنظر داشـته اسـت  

P7FF)       و مونتمگري وات و اسميتس به بيـوگرافي غزالـي و كيفيـت حضـور او در نظاميـه
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 ,Watt)نيشـابور و روابطـش بـا خلفـا و سـلاطين سـلجوقي نظـر ويـژه اي داشـته اسـت          

1963:85ff;Smith, 1944:33ff)    بااين حال برخي ديگر مانند ريچارد فرانك بيشتر بـه تـاثير
غزالي در رواج و تثبيت انديشه هاي سني اشعري در عهد سلجوقي نظـر داشـته و در ايـن    

 :Frank, 1994)ميان چگونگي ورود او به نظاميه نيشابور هـم از نظـرش دور نمانـده اسـت    

هم با تمركز بر روي آراء كلامي غزالي و در بررسي تطبيقي با آراء جويني اثري ديگر  (100
در دانشگاه ادينبـورگ انجـام    1953انجام شده كه در واقع تز دكتري اي هست كه در سال 

اثر پالاسيوس هم چيزي فراتر از موارد پيش گفته . (as in study of M.A.R:1953)شده است
  .(Palacios, 1934: 13ff)نداشته است

تحولات عميقي كه بين مذاهب شيعه و اهـل  دركتاب آقاي سيد حبيب االله موسوي هم 
و اختلافات مذهبي آنـان، مـورد تجزيـه و تحليـل      بوده سنت از قرن پنجم تا هفتم هجري

كـه در ايـن ميـان از غزالـي بـه عنـوان يكـي از        تاريخي، سياسي و اجتماعي قـرار گرفتـه   
) 1388موسـوي، : نـك .(مذهب تسنن سخن به ميـان اسـت   تاثيرگزاران در بسط و اشاعه ي

بااين حال هيچ كدام در صدد تبيين روشمندانه ي علل بازگشت دوباره غزالي به تدريس در 
از اين رو مي توان ادعا كرد پژوهش پيش رو نخستين در اين .دوره سلجوقي برنيامده است

د كه چه تحولي در شـرايط  زمينه است و سعي خواهد كرد اين مساله اساسي را روشن ساز
ايجاد شد و غزالي چگونه ديگر بار تصوف و كنج عزلت را رها كرد و روي خوش به جـاه  

  .و مال نشان داد
  

  بازگشت غزالي به تدريس .2
دولت سلجوقي در دوره ملكشاه با وزارت خواجه نظام الملك بر قلمرو پهناوري سـلطنت  

نشين ملكشاه شد وساير نواحي در زد و خورد مي كردند با مرگ ملكشاه ،بركيارق رسما جا
تا نظام الملك در حيات بود آنچنان مصالح مسلمانان را )734: 1360غزالي ،(و كشمكش بود

تدارك ديده بود كه هيچ صاحب فتنه اي نمي توانست سربرآورد اما با درگذشت او فتنه ها 
ام الملك قـدرت خـود را   نظاميه ها پس از مرگ خواجه نظ). 22: 1362آقسرايي، (آغاز شد

حفظ كرده بود و در امور حكومت مداخله مي كردنـد و معتقـد بـه وزارت خانـدان نظـام      
الملك بودند از جمله پس از مرگ ملكشاه ، محمود به حمايت تركان خـاتون بـه سـلطنت    

براي جلوگيري از شـورش بركيـارق   . برداشته شد و تاج الملك هم به وزارت انتخاب شد 
انتخـاب محمـود و زنـداني شـدن     . گتر ملكشاه بود او را گرفته زنداني كردنـد  كه پسر بزر
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بركيارق سبب عصبانيت غلامان نظاميه اصفهان شده زيرا با تاج الملـك هـم رابطـه خـوبي     
ابـن  (نداشتند لذا به شورش برخاستند بركيارق را از زندان بيرون آورده به سلطنت برداشتند

د در اين بين به مرضي مرد محمد به سلطنت برداشته شد محمو) 214- 215/ 10: 1422اثير،
خاندان نظام الملك نيز از وزارت بركنار شـدند بـه دليـل    . ،غزالي نيز از او حمايت مي كرد

از اين عبـارات همراهـي   ) 722:همان(اينكه از محمد برادر كوچكتر بركيارق حمايت كردند
  . مي شود كه حامي يكديگر بوده اند غزالي و خاندان نظام الملك در امور سياسي برداشت

در دولت بركيارق عراق عجم غلبه داشتند دولت او را مي توان يك دولـت عراقـي بـه    
ق آن را تـرك كـرده بـود    .ه488حساب آورد غزالي نيز از عراق دل خوشي نداشته كه سال 

ذ لذادردولت بركيارق كه عراق عجم نفوذ داشتندبه علت حمايـت از تـتش واز طرفـي نفـو    
عراق عجم در دولت بركيارق به انزوا خراميد تا اينكه بركيـارق از دنيـا رفـت و پـس از او     

سـنجر در خراسـان اسـتقلال يافـت و     ) 734: 1374عمـادزاده ، (دولت سلجوقي تجزيه شد
هم قدرتي يافته عرض اندام نمودندشرايط سياسي ديگري در ايران ) فخرالملك(خراسانيان 

ناگزير از نزديكي به حكومت مي كرد، ازجمله او احتياج به مامن وجود داشت كه غزالي را 
: 1369هاجسـن ، (ق در الموت.ه483و پناهگاهي داشت تا خود را از باطنيه اي كه در سال 

قدرت گرفته بودند حفظ نمايد زيرا فرقه هاي گوناگون در طوس و نيشابور بـه جـان   ) 55
ردم نزاع در گرفت تعدادي از اهالي كشته شدند هم افتاده بودند، بين كراميه و ساير اقشار م

و آخر سر شافعيان و حنفيان پيروز شدند به نظر مي رسد كه طوس شهري بوده كه از عدم 
وحدت رنج مي برده ، غزالي نيز از دست دسايس  و ناهماهنگي مـردم آنجـا نگـران بـوده     

  )83: 1380لمبتون.( است
ي گرفت كوچكترين اتهامي كـافي بـود تـا    قتل و كشتار به بهانه هاي مختلف صورت م

محمد سلجوقي فرمـان دسـتگيري وزيـر خـود سـعد      .شخص را به محكمه سلطان بكشاند
الملك ابوالمحاسن را صادر كرد اموالش را گرفت و با چهار تـن از خبـر چينيـان و يـاران     
نزديكش بر دروازه اصفهان به دار آويخت و بـه او تهمـت خيانـت بـه سـلطان و بـه خبـر        

ق نيـز  .ه492در سـال  )  437/ 10: 1422ابـن اثيـر،  .( چينانش اتهام اعتقـاد بـه بـاطني را زد   
.( ابوالقاسم فرزند امام الحرمين جويني را در نيشابور كشتند حال اينكه او مردي سخنور بود

به دنبال آن گروههاي شافعي مذهب ضعيف شـده يـا از بـين رفتـه بودنـد از      )  291: همان
دي كه از خاندانهاي شافعي مـذهب اصـفهان و حكـم گـروه فشـار در      جمله خاندان خجن

.( خدمت خراساني ها را داشت ، نجم الدين رشيد غيـاثي آنهـا را از اصـفهان اخـراج كـرد     
ق ابوالمظفر خجندي در ري كشته شد حال اينكه او .ه496و در سال ) 154: 1382طهماسبي
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قدرت گرفتن حنبلـي هـا در بغـدادتواي    با . گر بود و گفتند مردي علوي او را كشت  موعظه
عدم لعن يزيد را صادر كرد و تنها پناهگاه غزالي براي رهايي از فقهاي بغداد دولت نوبنيـاد  

  ) 366/ 10 : 1422ابن اثير،. ( سنجر بود
اگر در نحوه كناره گيري غزالي از تدريس نظاميه بغداد دقت شود معلوم مي گردد كه او 

جدا نكرده بلكه راه رجوع را باز گذاشته است زيرا بعد از خروج  كاملا از حكومت خود را
از بغداد راه ستيزه گري وانقلاب را نپيمود ، اميد باز گشت را در دل درباريان باقي گذاشت 

پاسخهاي او به انتظار هاي دوستان گذشته اش آنچنان محافظه كارانه بود كه باب مكاتبه را . 
عميـد  .( حكومـت مكاتبـه مـي كـرد    ) مانند معين الملـك (قديميباز گذاشته بود و با ياران 

دولت سلجوقي و سنجر نيز به غزالي احتياج داشتند زيرا يكي از علل )223: 1387زنجاني ،
تاسيس مدارس نظاميه جلب توجه مردم و احسان به نيازمنـدان و بزرگداشـت دانشـمندان    

تـدريس نظاميـه نيشـابور بـه دنبـال       سنجر با الزام غزالي براي) 104: 1386,محمد نيا.( بود
كسب مشروعيت ديني و مردمي بود و از طرفي غزالي موتـور محركـه دولـت سـلجوقي و     
ايدئولوگ آنها بوده از او بعنوان فيلسوف دولتي نام برده شده كه در سايه آنها به سر مي برده 

ه و جز از بيست وهشت سالگي جز حواشي وزير سلجوقي خواجه نظام الملك بود. است 
، تمامي كتابهايش را پس از در آمدن به سلك رجال  التعليق و المنخولدو كتاب فقهي اش، 

  )16: 1380,باغستاني.( بزرگ دولت سلجوقي نوشته است
هجــده مــاه پــس از مــرگ بركيــارق غزالــي بــه منظــور تــدريس بــه نظاميــه نيشــابور  

وا است، زمـان پادشـاهي   و اينك موقع خروج از انز) 105: 1385مونتگمري وات،(بازگشت
بايـد در ناصـيه سـنجر  نشـاني از     . فرا رسيده)المنقذ به قول خودش در(ديندار و قدرتمند 

تحول در اوضاع واحوال ديده باشد كه او را اميد وار ساخته زمان را براي تجديد دگر بـاره  
  :يدآنگونه كه در المنقذ من الضلال مي گو) 64: 1365طباطبايي، (سنتّ مناسب يافته

پس از ده سال كه در خلوت و عزلت به سر بردم ضرورتا سببها و علتهايي برايم روشـن  « 
اين اسباب گاهي از راه ذوق و زماني از طريق علـم برهـاني و   .شد كه نمي توانم برشمارم 

روزگار ، روزگار سسـتي و بـي   )  57:  1360غزالي،.( گاه ديگري با قبول ايمان رخ مي داد
دور باطل است اگر بخواهي مردم را از بيراهه به راه آري نه اين اسـت كـه    ايماني و دور ،

همه مردم با تو دشمن خواهند شد و اگر چنين شود چگونه با آنهـا مقاومـت مـي كنـي و     
دينـدار و  چگونه با آنها توان زيستن؟اين كار بايد در روزگار مساعد و در زمان پادشـاهي  

و كوتاهي از حقگويي را ادامه دادم و كار را به خداي  انجام گيرد مدتي كار عزلت نيرومند
تعالي وا گذاشته بودم در اينحال انگيزه اي در پادشاه وقت بوجود آمد كه انگيزه اي دروني 
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بود و از هيچ امرخارجي مايه نمي گرفت مرا امر كرد تا به نيشابور بروم و براي رويـارويي  
بـا  (!)ه اگر اصرار مي ورزيدم به خطر مـي كشـيد  كار به جايي رسيد ك. با فتنه مواجه شوم 

خود گفتم كه ديگر مجال نشستن نيست و دليلي براي عزلت و كناره گيـري و اسـتراحت   
اكنون مي دانم كه مراجعت دوبـاره بـراي نشـر علـم رجـوعي      ) 61- 60:همان(باقي نمانده

و بـا قـول و    همانند گذشته نيست كه در آن زمان دانش را بخاطر كسب جاه به كار گرفته
عمل براي پيشبرد آن مقاصد تلاش مي كردم اما حالا بسوي دانشي مـي روم كـه ازجـاه و    

  )61: همان.(»غرض آن است كه براي اصلاح خود وديگران قيام كنم. مقام رو گردان است 

آمده است علـت ورود مجـدد بـه تـدريس نظاميـه       فضائل الانامدر متن نامه اي كه در 
نويسندگان ديگر ) 11: 1333غزالي ،.( نيشابور را الزام فخر الملك به اين كار بيان كرده است

هم به همين مطلب اشاره كرده اند كه الزام واصرار فخرالملك غزالي را به نظاميـه نيشـابور   
/ 1995: ؛ حمـوي، 19/324: 1413ي ،؛ الـذهب 3/12: 1399ابن عماد حنبلـي ، .( كشانده است

او مجبور بوده كه براي تدريس به نظاميه نيشابور بـرود و  ) 326: 1411ذيل ماده ؛ سبحاني ،
زيرا در ) 218/  4: ابن خلكان ،بي تا(بعد از تكرار واصرار زياد دعوت را اجابت كرده است

شود زيـرا فتـرت و    گفته است كه بايد به افاضت علم و نشر شريعت مشغول فضائل الانام
وقتـي از كيفيـت خـروج او از خانـه و     ). 11: 1333غزالي ،(وهن به كار علم راه يافته است

اجابت دعوت براي رفتن به نيشابور سئوال كردند گفته است كه معذور بوده و جايز ندانسته 
 )209- 6/210: بي تاسبكي، (كه دعوت در دين و نفع رساندن به طالبين علم را متوقف كند

نيز براي بيرون كشـيدن غزالـي از   )تاج المعالي ابوالقاسم علي بن سعيد بيهقي(معين الملك 
  )69- 65: 1318آشتياني،.( انزوا تلاشهايي نموده است

شرايط فوق يعني مرگ بركيارق كهغزالي با او رابطـه خـوبي نداشـت ، قـدرت گـرفتن      
ها زمينه سياسي را بـراي ورود   سنجر به عنوان پادشاهي نيرومند از ديدگاه غزاليو خراساني

به نظاميه هموار كرد و از طرف ديگر غزالي از جامعه نامتجانس مذهبي كه دچـار درگيـري   
خبر آمدن تو در جهان معروف شد « : اما سنجر به او نامه نوشت كه. بودند رهايي مي يافت

فخـر الملـك    تا مردمان اعتقاد ما در حق علما بدانند معاف كردن از درس ممكن نيست كه
چاكر ما بود كه ترا به نيشابور فرستاد و ما براي تو مدرسه ها كنيم و بفرماييم تا جمله علمـا  
هر سال يكبار پيش تو آيند و هر چه بر ايشان پوشيده باشد بياموزند و اگـر كسـي رابـا تـو     
خلافي هست دندان بكند و بگويد تا اشكال وي حل كني فترت و وهـن بـه كـار علـم راه     

درد همگاني شده و طبيبان بيمار و خلق در معرض نابودي ) 11: 1333غزالي ،.( »فته استيا
  )60: 1360غزالي،.( افتاده اند
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همچنين دور شدن موقتي عراق عجم از حكومت ، قدرت گـرفتن باطنيـه و ترورهـاي    
 بزرگان ، قتل و كشتار به بهانه هاي مختلف و رو به اضمحلال رفتن شـافعيان انگيـزه هـاي   
ورود غزالي را به دستگاه حكومتي تقويت كرده خواستار احيا سـنتّ شـد ،اصـرار و الـزام     

  .سنجر و فخر الملك هم مضاف بر علت شده راه براي ورود او هموارتر شد
نموده كه خداوند ) ص(غزالي دليل ديگر ورودش به نظاميه را اشاره به حديثي از پيامبر 

حيا داده است ، وي خود را شامل حال اين حـديث  هر صد سال دينش را وعده تجديد و ا
  )61:همان.(مي دانست

عاقبت غزالي به درخواست سلطان سنجر و اصرار و الزام وزيرش فخرالملك در ذيقعده 
ق از طوس به نيشابور آمده در نظاميه به تدريس نشست و حدود يكسـال بـه تعلـيم    .ه499

ه اهل طوس به استقبال آمدند و در آن روز جمل) 184: 1367غزالي ،.( طالبان اشتغال ورزيد
جشن بزرگي برپا كردند و نثارها كردند،دلهاي عزيزان از ارباب قلوب و اهـل بصـيرت بـه    
مساعدت برخواستند و در خواب و يقظت تنبيهات رفت كه اين حركت مبدا خيرات است 

كرد و طلبه و سبب احيا علم و شريعت ،پس چون اجابت كرده آمد كار تدريس رونق پيدا 
  )11: 1333غزالي ،(علم از اطراف جهان جنبش گرفتند

  
  نيشاپور تا بازگشت به انزواي طوساز  .3

پس ازورود به نظاميه حقايقي بر او روشن شد كه بزودي تصميم به فرار از مدرسه گرفت و 
 به عنوان ملك در خراسان حكومـت مـي  . ه 492آن از اين قرار بود كه سنجر نابالغ از سال 

زمانيكه غزالي به دستگاه سنجر رفت او عنـوان ملـك داشـت و    ) 132: 1367غزالي ،.( كرد
كودك نابالغي بود كه بازيچه دست امرا و غلامانش بود كه او را بابازيهاي كودكانه مشـغول  
ساخته بودند و خود چنان دمار از روزگار مردم در آورده بودند كه مردم حتي گوشت سگ 

ظهيرالـدين نيشـابوري،   (ند و كـارد بـه اسـتخوان همـه  رسـيده بـود      و كودك را مي خورد
راين شرايط غزالي نمي توانست موقعيتي در مقابل رقيبـان بـراي خـود    )46سلجوقنامه، ص

شايد به همـين دليـل بـود كـه سـنجر را بـه راه صـلاح و        ) 35: 1381يثربي،.( ايجاد نمايد
آلـب ارسـلان و طغـرل بـر حـذر       نيكوكاري دعوت كرد و او را از روش سلطان ملكشاه و

و آن پادشـاه  ) 172: 1369زريـن كـوب ،  .( داشت و نصـيحه الملـوك را بـرا ي او نوشـت    
قدرتمندي را كه تصور مي كرد عيان نديد تا در پنـاه او بتوانـد بـه احيـا ي سـنتّ بپـردازد       

فـراهم  بنابراين همانگونه كه در خروج از بغداد به همه اسباب و تعلقات دنيوي كه براي او 
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ايـن بـار نيـز    ) 159: 1367غزالـي ، ( بود پشت پا زد و آنها را به كودكان عراقي واگذاشـت، 
  .نيشابور را به كودكان سلجوقي واگذاشت و بهترين ملجا را در همان خانقاه ديد 

)  276: 1423الندوي ،(ق.ه500پس از سه ماه از ورودش به نيشابور فخرالملك در سال 
فقيهان نيشابور كه فخر الملك را حامي و تكيـه گـاه واقعـي    . شد به دست يك باطني كشته

غزالي مي شمردند محيط را براي آزار رقيب مساعد ديدند زيرا فقهاي نيشابور بـه حـديث   
تمايل پيدا كرده بودند و از طرف ديگر غزالي هـم فقهـاي نيشـابور را طالـب جـاه و مـال       

كـه او را حمايـت مـي كـرد شورشـي بـه       نابراين، پس از قتل فخر الملك .دنيويمي دانست
 .(تحريك فقها بر ضـد وي صـورت گرفـت و بـه درگـاه سـنجر سـلجوقي احضـار شـد         

  )36 :1333غزالي،
آزارهايي كه غزالي از دست علماي سنيّ درباري ديد او را در ترك نيشابور مصمم كرد، 

.( بد ديني متهم شـد هم بهانه اي براي غوغا عليه اوآفريد كه به كفر و  مشكاه الانوارنگارش 
جار و جنجالي هم كه از تدريس غزالي در نيشابور براي وي پيش آمـد  ) 61، 1381ساكت،

زريـن كـوب   (آغاز شـده اسـت   مشكاه الانوارظاهرا قبل از هر چيز از گفتگو در باره همين 
مشكاه يكي از دشمنانش به قصد گرفتار كردنش كلماتي از متن نسخه اي از ). 196: 1369،

را تغيير داد اما پيش از آنكه درستي نسخه مجعول تاييـد گـردد    المنقذ من الضلالو  ارالانو
وقتي سنجر از اين حقيقت خبر يافت آن مرد را دسـتگير و از  . مولف كذب آن را ثابت كرد

خانه اش در نيشابور بيرون كرده از اين رو شهر را ترك كرد و به اردوي شاهي رفـت و در  
ادامه داد تا اينكه سنجر براي دريافت حقيقت كـار، غزالـي را بـه نـزد     آنجا به دسايس خود 

: 1385بويـل  ، .( خود احضار نمود او به موقع به دربار آمد و مخالفانش را شرمنده سـاخت 
اين حسودان و مدعيان خود را در استادي شايسته تر و يا لا اقل همپايه غزالي مـي  ) 5/268

به بهانه حمايت از ديـن و حراسـت مـذهب علـم دشـمني      دانستند كه در پوستين او افتاده 
در نامه اي ديگر كه در فضائل الانام آمده ) 177: 1367غزالي،.( برافراشتند و فتنه به پا كردند

 مشكاه الانوارو  كلمات المنقذبه اين مطلب اشاره كرده كه حاسدان نسبت به او رشك برده 
و كلمـاتي را در  )  11: 1333غزالـي، .( مي آوردنـد را تغيير داده ، كلمات كفر آميز از آن در 

از اين نكته هم معلوم مي شود كه دستگاه ) 12:همان.( طعن ابو حنيفه به او نسبت مي دادند
حكومت سلجوقي به حنفي گرايش داشته و از آنها حمايت مي كرده است كه براي تخريب 

  .غزالي به دستاويز طعن ابو حنيفه رو آورده اند
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ري كه در حكومت سلجوقي بوقوع پيوسته بود قدرت گرفتن مردان شمشـير  تغيير ديگ
بود كه ميانه خوشي با وزارت و ديوانسالاري كه از لوازم تمركـز قـدرت بـود نداشـتند بـه      
تدريج مقدرات حكومت را بدست گرفته و در عزل و نصب وزيران دخالت مستقيم داشتند 

ــرات    ــي ج ــود كس ــه نب ــته اينگون ــه در گذش ــال اينك ــومتي را   ح ــور حك ــه در ام مداخل
براي غزالي ديگر حـامي ماننـد فخرالملـك در كـار نبـود و      ) 45: 1335نيشابوري، (نداشت

  .قدرتي هم براي پادشاه نمانده بود
هـاي    علاوه بر مواردي همچون ضعف حكومت ، نظـامي گـري ، حسـادت و دسيسـه    

وهها و فرقه ها غافل ماند كـه  فقيهان نيشابور و قتل فخر الملك نبايد از قتل علما توسط گر
همانند طوس در نيشابور نيز يا به تحريك فقها يا باطنيه  عده اي به قتل مي رسـيدند زيـرا   
خراسان به دليل اختلاف بين دو فرقه شافعي و حنفي،شيعي و سني آبستن حوادث خـونين  

الملك بود با پشتيباني دولت حنفي مذهب سلجوقي و فتنه اي كـه در سـالهاي قبـل عميـد    
كندري و آلب ارسلان بر ضد شافعي واشعري بر پا كردنـد جماعـت حنفـي در اكثـر بـلاد      

حربه طعن بر ابـو حنيفـه از هـر    ) 174: 1367غزالي ،(خراسان بر شافعي غلبه پيدا كرده بود
غزالي نيز به اين امر متهم بـود بنـا بـراين بايـد جانـب      ) 175: همان.( سلاحي برنده تر بود

ه مي داشت و بعنوان حامي مذهب شـافعي و مجـدد آن خـود را از خطـرات     احتياط را نگا
حفظ مي كرد چاره را در كناره گيري و رفتن ديد زيرا تصوف مـورد توجـه عامـه بـوده و     
مشايخ صوفيه مورد عنايت واحترام خلفا ، سلاطين وامرا بودند اشعري نيـز مـورد توجـه و    

.( د را در راه تـرويج ايـن دو بكـار بـرد    حمايت سلطان و خليفه بود غزالي هم تـلاش خـو  
از جمله قتلها كشته شدن قاضي ابوالعلا صاعد بن ابي محمـد نيشـابوري   ) 36، 1381يثربي

و به ) 415 /10  :1422ابن اثير، .( حنفي در جامع اصفهان بود كه توسط يك باطني كشته شد
لواحـد بـن اسـماعيل    عبدا. ه502فاصله كمي پس از رفتن غزالي از نيشابور در محرم سـال  

احمد بن محمد ابوالمحاسن روياني طبري فقيه شافعي كشته شـد و او از حافظـان مكتـب    
اگر تمام كتب شافعي بسوزد من از حافظه خود آنهـا را امـلا   «:شافعي بود چنانكه مي گفت

پس از مدتي نيز محمد بن يحيي شاگرد غزالي و رئيس ) 260/ 19 :تا ذهبي،بي.(خواهم كرد
  )224/ 4: ابن خلكان ،بي تا.( شافعي نيشابوركشته شداصحاب 

اين رخدادهاي نيشابور، طوس را براي غزالي امن تر جلوه مي داد شايد به دليل همـين  
اوضاع ناخوش آيند نيشابور و دولت سلجوقي بوده كه غزالي بيمار شده و يكـي از دلايـل   

.( مي او عنوان كـرده انـد  رها كردن تدريس و رفتن به طوس را از دست دادن سلامت جس
  )105: 1385مونتگمري وات،
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ق كه حامي اش نظام الملك را از دست داد و از .ه488به هر صورت غزالي همانند سال 
نظاميه بغداد خارج شداين بار نيز با از دست دادن حامي اش فخر الملك در نظاميه نيشابور 

  .، از حاكميت و تدريس فاصله گرفت
ل آور انزوا كه غزالي از توطئه و تحريك فقيهان نيشابور رنج مـي  درروزهاي تيره و ملا

برد خبر درگذشت كيا لهراسبي در وي تاثير كرد چهار سال قبل از آن هم ابوالمظفر خوافي 
كه قاضي طوس بود درگذشته بود و غزالي خويش را رفته مي ديد به همين دليـل بـود كـه    

اكنـون وقـت وداع وفـراق اسـت نـه سـفر       «:وقتي او را مجدد به عراق دعوت كردند گفت
  )36: 1333غزالي،.(او گويي يك مرگ پيش رس را پيش بيني مي كرد»عراق

پس از خروج از نظاميه نيشابور اوقات خودراپيوسته به تلاوت قرآن كريم و همنشيني بـا  
ق فرارسيد ، احمد .ه505صاحبدلان و گذراندن نماز مشغول مي داشت تا جمادي الاخر سال

روز دوشنبه به هنگام صبح برادرم وضو سـاخت و نمـاز گـزارد و    «:برادرش نقل كرده است 
سمعا و طاعتا للدخول علي :كفن مرا بياوريد ،گرفت و بوسيد و بر ديده نهاد و گفت «:گفت 
آنگاه پاي خويش را در جهت قبله دراز كرد و پيش از برآمدن خورشيد راهي بهشت .»الملك
 )8: 1360غزالي ،: ك.؛ و ر178- 179: 1406جوزي، ابوالفرج .( »گرديد
  

  گيري نتيجه. 4
از بررسي حوادث عصر غزالي اينگونه بر مي آيد كه بين فرقه ها اختلافات فكري عقيـدتي  

رها كردن تدريس نظاميه بغـداد توسـط   . به قدري شديد بوده كه به قتل هم راضي بوده اند
عراقعجمي ها دارد زيرا غزالي از يك طرف  غزالي ريشه در قدرت گرفتن بركيارق به كمك

حاميان خود را ازدست داده بود و از طرف ديگر با سلاطين حنفي مواجه شده بود و يـا در  
حمايت از انتخاب سلاطين ناموفق بود و كساني بر اريكه قدرت تكيه مي زدند كه غزالي از 

ه انزوا نداشت درست هجـده  بنابراين چاره اي جز رفتن ب).بركيارق(آنها حمايت نكرده بود
ماه پس از مرگ بركيارق و قدرت گرفتن سلطان سنجر به صـحنه تـدريس مـي آيـد زيـرا      
حامي از جنس نظام الملك يعني فخر الملك مي يابد و به گمان غزالي سلطان سنجر پادشاه 
ره نيرومندي است اما با قتل فخرالملك و تغيير شرايط سياسي وپيامد آن قتل هاي ديگر دوبا

به خانقاه رو مي آورد زيرا تصوف و خانقاه هم براي عوام و هم امرا و سلاطين مورد احترام 
  .بود ،واينگونه خود را در پناه خانقاه حفظ مي كرد
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  ها نوشت پي
ق براي نخستين بار كاربرد لقب حجت الاسـلام در تـاريخ مسـلمانان    . ه 488در حدود سالهاي . 1

. د(شخصيتي كه اين لقب براي او به كار رفـت، امـام محمـد غزالـي     نخستين . محرز شده است
بود كه از سويي به تقويت معنوي مرزهاي شام اهتمام داشت و از سوي ديگر به تاليف ) ق.ه505

  20/172: 1391پاكتچي،. آثاري بنيادين در بازنگري اسلام دست زد
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